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خواص، طبعاً دو جبهه‌اند: خواصِ جبهه‌ی حق و خواص جبهه‌ی 
جبهه‌ی  برای  و  معرفتند  و  فرهنگ  و  فكر  اهل  عدّه‌ای  باطل. 
با كدام جبهه است. حق را  حق كار می‌كنند. فهميده‌اند حق 
و حركت  كار  آن،  برای  خود،  تشخيص  براساس  و  شناخته‌اند 
می‌كنند. پس، خواصِ طرفدار باطل، حسابشان جداست و فعلًا 

به آنها كاری نداريم. به سراغِ خواصِ طرفدار حق می‌رويم.
من!  عزيزان  است.  بعد  به  اين‌جا  از  قضيه،  دشواری  همه‌ی 
كه  هستند  كسانی  نوع  يك  نوعند.  دو  حق،  طرفدارِ  خواصِ 
در مقابله با دنيا، زندگی، مقام، شهوت، پول، لذّت، راحت، نام 
كرديم،  ذكر  كه  اينهايی  دارند.  قرار  خوبْ  متاعهای  همه‌ی  و 
زندگی  زيباييهای  جزو  همه‌اش  است.  متاعهای خوب  از  همه 
بهره‌های  اينها  بهره.  يعنی  متاع،  الدّنيا.«  الحياة  »متاع  است. 
زندگی دنيوی است. در قرآن‌كه می‌فرمايد »متاع الحياة الدنيا«، 
و  است  متاع  نه.  است؛  بد  متاع،  اين  كه  نيست  اين  معنايش 
خدا برای شما آفريده است. منتها اگر در مقابل اين متاعها و 
قدر مجذوب شديد كه  آن  ناخواسته  زندگی، خدای  بهره‌های 
وقتی پای تكليفِ سخت به ميان آمد، نتوانستيد دست برداريد، 
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از متاعهای دنيوی، آن‌جا كه  واويلاست! اگر ضمن بهره بردن 
به  متاعها  آن  از  می‌توانيد  می‌آيد،  پيش  سخت  امتحان  پای 

راحتی دست برداريد، آن وقتْ حساب است
اگر كسانی برای حفظ جانشان، راه خدا را ترك كنند و آن‌جا 
كه بايد حق بگويند، نگويند، چون جانشان به خطر می‌افتد، يا 
به  محبّت  يا  پولشان  برای  يا  برای شغلشان  يا  مقامشان  برای 
رها كنند،  را  راه خدا  و دوستانشان،  نزديكان  و  اولاد، خانواده 
اگر عده‌ی این‌ها زیاد باشد آن وقت دیگر واویلاست. آن وقت 
حسين‌بن‌علی‌ها به مسلخ كربلا خواهند رفت و به قتلگاه كشيده 
خواهند شد. آن وقت، يزيدها بر سرِ كار می‌آيند و بنی‌اميّه، هزار 
ماه بر كشوری كه پيغمبر به وجود آورده بود، حكومت خواهند 

كرد و امامت به سلطنت تبديل خواهد شد!
وقتی امام حسين عليه‌السّلام قيام كرد - با آن عظمتی كه در 
جامعه‌ی اسلامی داشت - بسياری از خواص به نزدش نيامدند و 
به او كمك نكردند. ببينيد وضعيت در يك جامعه، تا چه اندازه 
به راحتی  را  به وسيله‌ی خواصی كه حاضرند دنيای خودشان 
بر سرنوشت دنيای اسلام در قرنهای آينده ترجيح دهند، خراب 

می‌شود!
چنين  خواص  بين  در  عليه‌السّلام  حسين  امام  مقام  عظمت 
عبدالَلّ  مقابلش خضوع می‌كند؛  در  عبّاس  ابن  است كه حتّی 
حضرت  از  آن‌كه  با  زبير  عبداللَّ‌بن  می‌كند،  خضوع  جعفر  بن 
خوشش نمی‌آيد خضوع می‌كند. بزرگان و همه‌ی خواصِ اهل 
حق، در برابر عظمت مقام او، خاضعند. خاضعان به او، خواص 
بنی‌اميّه  طرف  نيستند؛  حكومت  طرف  كه  حقّند؛  جبهه‌ی 
نيستند و طرف باطل نيستند. در بين آنها، حتّی شيعيان زيادی 
و  دارند  قبول  را  والسّلام  عليه‌الصّلاة  اميرالمؤمنين  كه  هستند 
او را خليفه‌ی اوّل می‌دانند. اما همه‌ی اينها، وقتی كه با شدّت 
عملِ دستگاه حاكم مواجه می‌شوند و می‌بينند بناست جانشان، 
بيفتد،  به خطر  پولشان  و  مقامشان  راحتی‌شان،  سلامتی‌شان، 
به آن طرف  اينها كه پس زدند، عوام مردم هم  پس می‌زنند! 

رو می‌كنند.
خواص! خواص! طبقه‌ی خواص!

از  دارد.  مخالفينی  هميشه  خدا،  راه  در  حركت  من!  عزيزان 
همين خواصی كه گفتيم، اگر يك نفرشان بخواهد كار خوبی 
انجام دهد - كاری را كه بايد انجام دهد - ممكن است چهار نفر 
ديگر از خودِ خواص پيدا شوند و بگويند آقا، مگر تو بيكاری؟! 
مگر ديوانه‌ای؟! مگر زن و بچه نداری؟! چرا دنبال چنين كارها 

می‌روی؟! كمااين‌كه در دوره‌ی مبارزه هم می‌گفتند.
خواصی،  مجاهدتِ  لوازم  از  يكی  بايستد.  بايد  نفر  يك  آن  اما 
تخطئه  ايستاد.  ملامتها  و  حرفها  مقابل  در  بايد  كه  است  اين 

می‌كنند، بد می‌گويند، تهمت می‌زنند؛ مسأله‌ای نيست.
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در این جلسه قصد داریم با بررسی اجمالی مراتب روح انسان، به 
این پرسش پاسخ دهیم که شیطان از کدام دریچه وجودی انسان 

وارد می شود.
مقدمه ای در اصطلاح شناسی حقیقت وجودی انسان

در قرآن و نزد اهل عرفان، تعابیر مشترکی از حقیقت وجودی ما 
استفاده می شود مثل روح، نفس، قلب، عقل و... . منشاء این تعدد 

اصطلاحات برای کی موجود واحد چیست؟ 
گاهی این اصطلاحات به لایه های متفاوتی از وجود ما اشاره می 
کنند، مثل خیال که مادون مرتبه عقل قرار دارد. گاهی دو یا چند 
کلمه به کی حقیقت ولی از جهات مختلف نگاه می کنند. مثلا فؤاد 
و صدر و قلب هر سه به کی حقیقت ولی از زاویه دید های مختلف 
نگاه می کنند. گاهی هم کی اصطلاح خاص با توجه به بافت و فضای 
کلام معناهای متفاوتی می دهد. مثلا اصطلاح قلب اگر در کنار عقل 
بیاید مرتبه بالا تر از عقل را اشاره دارد ولی در فضاهایی قلب به 
کل وجود و روح آدمی اطلاق می شود که عقل و خیال و ... از زیر 

مجموعه های آن می شوند.
سنخیت؛ لازمه ارتباط

سؤال اساسی ما این است که آیا شیطان می تواند با همه مراتب ما 
ارتباط برقرار کند و اگر جواب منفی است با کدامکی از مراتب نفس 
ما توانایی برقراری ارتباط دارد. قبل از ورود به بخش معرفی اجمالی 
مراتب نفس باید متذکر شد که هرگونه ارتباطی نیاز به این دارد که 
دو طرف رابطه از کی سنخ باشند. باید دید که ماهیت شیطان با 

کدامکی از مراتب وجودی انسان سنخیت دارد.
مراتب وجودی انسان

ما موجودی بسیط و کیدست نیستیم بلکه موجودی ذو مراتب 
هستیم. در کی تقسیم بندی کلی، مرتبه اعلی نفس را عقل و مرتبه 

متوسط آن را خیال و مرتبه نازل آن را قوای ظاهری می گویند. 
دو ورودی قلب

مقام قلب آدمی به همان معنای کل وجود او دو درب ورودی دارد 
کیی از بالا و دیگری از پایین. از هر دو این دریچه ها دائماً به او إلقاء 
می شود. از درِ بالایی ملائک به ما الهام مَلکی می کنند و از درِ 
پایینی شیطان الهام شیطانی. اولا از آنچه گذشت معلوم می شود 
بدون شک ما حد اقل دو مرتبه از وجودمان کیی با مَلکَ و دیگری 
با شیطان هم سنخ است که می توانیم با این دو گروه ارتباط داشته 

باشیم. 
از طرفی هر دو این إلقائات پنهانی اند وعموماً قادر به شناسایی نوع 
آن نیستیم. در سوره مبارکه ناس آنجا که آمده:" ... من شرّ الوسواس 
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الخنّاس"، خنّاس به چیزی گفته می شود که مرتبّ پنهان و آشکار 
می شود و خُنَّس یعنی ستاره چشمک زن. تنها در مرتبه ای از تقوا 

آدمی توانایی تشخیص الهام از وسوسه را پیدا می کند.
ملکِ مجرّد، مطلقا دعوت به خیر می کند و شیطان مطلقا دعوت 
به شرّ می کند و جالب اینجاست که آدمی قابلیت قبول هردو را 
در نفس خود دارد. ما اگر با اعمال خیر در قلبمان حالات نورانی 
ایجاد کنیم به دعوت ملک لبّکی گفته ایم و به سوی ملکوتی شدن 
حرکت کرده ایم و اگر با اعمال شرّ قلب را ظلمانی کنیم به سوی 

شیطانی شدن.
انسان؛ موجود نامتناهی

مرحوم ملاصدرا می فرماید که انسان آخرِ کی زنجیره نیست. مثلا 
حقیقت کی اسب) نه جسد او( به بالا تر از خود قابلیت ورود ندارد. 
حتی ملک هم اینطور نیست. اما قلب انسان قابلیت تبدیل دارد . 
بدین ترتیب در راستای اعمالش، کی فرد می تواند ملک شود) پاسخ 
به محرک ملکی( و یا شیطان شود) پاسخ به محرِّک شیطنت( و یا 
حیوان شود. در حیوانیت هم یا بهیمی و چرنده می شود) پاسخ به 
محرِّ شهوت( و یا سَبُعی و درنده) پاسخ به محرِّک غضب(. یعنی 
گرگی می شود در ابعاد وجودی بسیار وسیع تر از این گرگ درنده. 

بصورتکیه این گرگ تجلیِ آن است.  
نگاهی دقیق تر به قوای نفس

نفس ما دو نوع قوا دارد؛ قوای ادراکی و قوای تحرکیی. اصولا کار 
ما در دنیا از کی منظر دریافت و ادراک مسائلی و حرکت و تصمیم 

گیری بر اساس آنهاست. 
قوای تحریکی

قوای تحرکیی همان شهوت و غضب و قوه عاقله است. شهوت قوه 
ای برای کسب لذّت نه صرفا جنسی بلکه همه لذّات ممکن است و 
غضب برای دفع الم و رنج کار می کند و عاقله مرکز کنترل تحرکیات 
ماست. مثلا پدری در واکنش به بی ادبی فرزندش فی البداهه او را 
تنبیه می کند. و دیگری در موقعیت مشابه به مشاور تربیت مراجعه 
می کند و با تجویز او در این مورد برای پیشگیری او هم فرزند را 

تنبیه می کند. مورد اولی از غضب پیروی کرده و دومی از عاقله.
قوای ادراکی

قوای ادراکی چند شاخه می شود. اول قوای حاسّه که در قالب 
حواس پنجگانه معرفی می شوند. دوم قوه خیال. این قوه در ابتدایی 
ترین سطح خود همان حافظه است و سرشت آن بر تصویر سازی 
بنا شده تا جایی که همه خواب های ما در هنگام تعطیل شدن قوای 
حاسّه در اینجا تصویر سازی می شود. از طرفی قابلیت تصور سازی 
امور نامحسوسی مثل ملائکه در ذهن را نیز دارد. آنچه ما در خواب 
می بینیم محصول قوه خیال است. خیال، تصویر ساز نفس انسان 
است. مشاهده می کنید که میان دیدن خواب و تعریفِ آن را شنیدن 
تفاوت از زمین تا آسمان است چرا که خواب با قطع حواس همراه 
است و بسیار متمرکزاست. یا مقایسه کنید تماشای عمیق کی فیلم 
را با نگاه منتقدانه کی منتقد که با پیش فرض های بسیاری پای 
همان فیلم می نشیند. اگر برفرض بتوان آنچه را در خیال می گذرد 
به متن عالم واقع انتقال داد می شود عالم برزخ را که عالم میانی  این 

هستی است درک کرد. 
 بحث از قوه خیال خود به کی دهه سخن گفتن نیازمند است. سوم 
قوه وهم است که کارش ادراک معانی جزئیه است مثل محبّت مادر 
من و چهارم عقل است که کارش ادراک برخی ادراکاتی است که نه 

صورت دارند و نه ماده مثل ادراک مطلق مفهوم محبّت.
کنترل وهم و خیال به عهده عقل است و اگر ایندو کنترل نشوند 
وارد ادراکات مجرد عقلی می شوند ومثلا خدا که از امور محسوس 
نیست را در ذهنش کی نور بسیار بزرگ تصوّر می کند. وهم که در 
کلام برخی همان عقل ساقط شده است به مدد خیال واقعیت را با 
غیر واقعیت مخلوط می کند تا جایی که برخی به آن شیطان اقوا 
می گویند چرا که دقیقا کاری که شیطان می خواهد از بیرون بکند 

او از درون می کند.
ادراکات این قوه ها همه از نوع علم حصولی بود. اما ما قوه ای داریم 
که محصولش از نوع علم حضوری است و آن شهود است. شهود 
خطاپذیر نیست. یعنی همان طور که نمی شود از فردی که می 
گوید من هستم بپرسیم از کجا فهمیدی، در علم شهودی هم خطا 
راه ندارد. عارف، ادراکش از خدا به روشنی و حتی روشن تر از ادراک 

از خودش است.
مدخلِ شیطان

در میان همه این قوای ادراکی شیطان توان نفوذ در قوه وهم و خیال 
را دارد. چراکه در عقل و شهود به دلیل عدم سنخیت و خطا ناپذیری 

توان ورود ندارد. 
الحمد لله ربّ العالمین 
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مسئله روضه اباعبدلله )ع( اینقدر برای آیت‌الله بهجت مهم بود که 
حدود 50 سال هر هفته مجلس داشتند و ایشان حاضر نبود به این 
سادگی این کار را ترک کند. حتی در حال مریضی اصرار داشت که این 
مجلس باید برقرار شود و اصرار داشت که خودش باید حضور داشته 

باشد. خیلی برایش مهم بود که از اول مجلس حضور داشته باشد.
سالها این مجلس روضه در منزل ایشان بود، خودش درها را باز میک‌رد 
و خودش دم در می‌نشست و برای هرکسی که وارد می‌شد، احترام 
میک‌رد. هیچ وقت اینگونه نبود که فقط برای شخصیت خاصی بلند 

شود و برای همه این احترام را قائل می‌شد.
روضه  در  و  می‌نشست  سماور  پای  بهجت  آیت‌الله  استادِ 

سیدالشهدا علیه‌السلام چای می‌داد
ایشان می‌گفت: استاد بزرگ ما، مرحوم غروی کمپانی )آیت الله غروی 
اصفهانی( که از لحاظ علمی در سطح بالایی بود، در مجالس روضه ابا 

عبدالله )ع( پای سماور می‌نشست و چای می‌داد.
مطلب دیگری که ایشان در این روضه‌ها بر آن اصرار داشت این بود 
که مجلس به مناسبت هر امامی که برگزار شده بود، باید آخرش به 
امام حسین )ع( ختم می‌شد. تأیکد میک‌رد امام حسین )ع( منشأ همه 
اینهاست و اینقدر بزرگ است که همه اینها به او متوسل می‌شدند. نه 
تنها امامان، بلکه قبل‌تر از آن پیامبران نیز به ایشان متوسل می‌شدند.

خواندن زیارت عاشورا هر روز با صد لعن و صد سلام
مرحوم آیت‌الله بهجت هر روز زیارت عاشورا را با صد لعن و صد سلام 
می‌خواند و بارها می‌گفت: آقایی از خدا خواسته بود تا زیارت عاشورایش 
هیچ روزی ترک نشود حتی در روز مرگش. ایشان نمی‌گفت که این 
درخواست خود من است. در حالیک‌ه ما می‌دیدم خودش هر روز این 

کار را میک‌رد.
ایشان روز کیشنبه رحلت کرد. کی روز قبلش که شنبه بود، دیدم 
ایشان مشغول خواندن زیارت عاشورا شده بود و هنگامی که برای 
رفتن به درس جلوی در ایستاده بود، صد لعن و صد سلام را با تسبیح 

می‌شمرد. آن روز از همه روزها سرحال‌تر بود.
ایشان هر روز که به درس می‌رفت، شاید با تأخیر می‌رسید. به هرحال 
سن ایشان بالا بود و کمی کارها با تأخیر انجام می‌شد. خودشان 
می‌گفت کاری مانند لباس پوشیدن که در گذشته در عرض پنج 

دقیقه انجام می‌دادم، شاید الآن بیست دقیقه از من وقت می‌گیرد.
ایشان همیشه تا آماده می‌شدند، چند دقیقه‌ای از وقت گذشته بود 
که به دم در می‌رسیدند. ولی آن روز آخر، نیم ساعت زودتر جلوی در 
نشسته بودند و صد لعن و صد سلام را با تسبیح می‌گفتند که پس از 
آن عارضه‌ای به ایشان دست داد که گفت من امروز به درس نمی‌روم.

مرحوم آیت‌الله بهجت تا لحظات آخر به خواندن زیارت عاشورا آن 
هم با صد لعن و صد سلام و حضور در مجلس سیدالشهدا )ع( التزام 
داشت. حتی در حالت مریضی می‌گفت من را به مجلس ببرید که 

می‌خواهم طلب شفا در مجلس امام حسین )ع( کنم.

سفارش ایشان همیشه این بود که خدا می‌داند این توسلات برای 
انسان چه میک‌ند. این توسل برای انسان کی ارتباط است. چه‌طور 
وقتی کی لامپ را به الکتریسیته متصل میک‌نیم، نور می‌دهد. انسان 
اگر به اینها متوسل شود، اسباب وصل می‌شود. این توسل، یاد معشوقِ 
معشوق افتادن است. چون این بزرگواران عاشق خداوند بودند و خدا 

نیز عاشق آنها بود.
انسان وقتی به آنها متصل شود، انگار به خدا متصل شده است. این 
توسلات انسان را خدایی میک‌ند. نظر ایشان این بود که انسان هرچه 
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می‌تواند در این زمینه کم نگذارد. لذا خود ایشان با آخرین توانش 
می‌آمد.

ایشان در وصیت‌نامه خود ذکر کردند که بعد از من از ثلث مانده‌هایم، 
مجلس عزا و روضه سید‌الشهدا )ع( را اقامه کنید. ایشان می‌گفت اگر 
من در عمرم 50 سال مراسم گرفتم، کم است و بعد از من شما باز 
هم برایم مراسم روضه اباعبدلله )ع( را بگیرید. ایشان روی این مسائل 

خیلی توصیه و تأیکد داشت.
به ما توصیه میک‌رد در این روزها )ایام محرم( زیارت عاشورا را بخوانید. 
مطلب دیگر اینکه خنده ایشان اصولا صدا نداشت و همیشه در حد 
کی لبخند بود. اما در این روزها ایشان اصلا همان لبخند را هم نداشت 
و پیوسته گرفته بود و به یاد امام حسین )ع(در حزن بود و می‌گفت: 

همین به یاد آنها بودن را فقط خدا می‌داند چقدر اجر دارد. 
گریه بر امام حسین)ع( از نماز شب بالاتر است 

میفرمودند: گریه بر سیدالشهدا )ع( از افضل مستحبات باشد. گریه بر 
سیدالشهدا )ع( از همه مستحبات بالاتر است حتی از نماز شب! چون 
نماز شب حالتی جسمی دارد ولی گریه بر سیدالشهدا )ع( رقّت روحی 
است و عامل آن، آن را در درون انسان به وجود آورده است. کلید آن 

از نهان قلب خورده است و این خیلی ارزشمند است.
مصاحبه حجت الاسلام علی بهجت با خبرگزاری فارس

در روز عاشورا، وقتی نوبت به جوانان هاشمی رسید. فرزندان زینب 
کبری )سلام الله علیها( نیز خود را آماده قتال کردند.

حضرت زینب )سلام الله علیها( در این موقع که فرزندان دلبند خود 
را راهی قتال با دشمنان دین و قرآن می کرد، حالتی دگرگون داشت. 
او عقیلة بنی هاشم است. او نائبة الامام است. اصلاً او شرکی کربلای 
حسین )علیه السلام( است. نه بدین جهت که بنابر نقل، فرزندان خود 
را با دست خود کفن پوش و فدیة راه حسین )علیه السلام( کرده ، که 
از لحظه ای که از دامن زهرای مرضیه )سلام الله علیها( پای به عرصه 
وجود گذاشته، دیده به دیدار حسین )علیه السلام( باز کرده است. 
برای همین است که اهل دل، آفرینش او را برای کربلا معنا کرده اند.

مگر نه آنکه در زمان حضور در کوفه، در مجلس تفسیر قرآن، وقتی 
آیه شریفة ”کهیعص“ را برای زنان کوفی تفسیر می کرد، امیرالمؤمنین 

)علیه السلام( به او فرمود:
این عبارت ”کهیعص“ رمزی در مصیبت وارده بر شماست و کربلا را 

برای آن مخدّره ترسیم کرد.
بسیاری می گویند: زینب کبری )سلام الله علیها(، دو فرزند خود را 
مهیای نبرد کرد و به آنها تعلیم داد که اگر با امتناع آن حضرت مواجه 
شدید - کما اینکه آن مظلوم حتی غلام سیاه را از قتال بر حذر می 
داشت - دائی خود را به مادرش فاطمه )سلام الله علیها( قسم دهید تا 

اجازه میدان رفتن بگیرید.
پس از این مراحل ابتدا محمد بن عبدالله بن جعفر به میدان آمد و 

این رجز را سر داد:
اشکوا إلی اللهِ منَ العدوانِ
قتِل قومٍ فی الوری عمیانِ

قَد ترکوا معالمَِ القُرآنِ
و مُحکمَ التَنزیلِ و التِّبیانِ

غیانِ  وَ اظَهروا الکُفرَ مَعَ الطُّ
” به خداوند شکایت می کنم از دشمنی دشمنان، قوم ستمگری که 
کورکورانه به جنگ با ما برخاسته اند . نشانه های قرآنی را که محکم و 

مبیّن و آشکار کننده کفر و طغیان است راترک کردند“
و پس از نبردی نمایان، به شهادت رسید.

پس از او، برادرش عون بن عبدالله جعفر راهی نبرد شد و خود را 
اینگونه معرفی کرد:

انِ تنُکرونی فَانا بنُ جعفرٍ
شهیدُ صِدقٍ فی الجنانِ الازهر

یطیرُ فیها بجناحٍ اخَضرٍ
کَفی بهِذا شَرَفاً فی المحشرِ

”اگر مرا نمی شناسید من فرزند جعفر هستم که از سر صدق به 
شهادت رسید و در بهشت نورانی با بال های سبز پرواز می کند. برای 

من از حیث شرافت در محشر همین کافی است.“
و او نیز، فدایی راه حضرت حسین )علیه السلام( شد.
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گریه بر 
سیدالشهدا )ع( 

از همه مستحبات 
بالاتر است حتی 

از نماز شب! 
چون نماز شب 
حالتی جسمی 

دارد ولی گریه بر 
سیدالشهدا )ع( 

رقّت روحی است 
و عامل آن، آن را 

در درون انسان 
به وجود آورده 

است
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قامت کمان کند که دوتا تیر آخرش

یک دم سپر شوند برای برادرش

خون عقاب در جگر شیرشان پر است

از نسل جعفرند و علی این دو لشکرش

این دو ز کودکی فقط ایینه دیده اند

آیینه ای که آه نسازد مکدرش

واحیرتا که این دو جوانان زینبند؟

یا ایستاده تیغ دو سر در برابرش

با جان و دل دو پاره جگر وقف می کند

یک پاره جای خویش و یکی جای همسرش

یک دست گرم اشک گرفتن ز چشمهاش

مشغول عطر و شانه زدن دست دیگرش

چون تکیه گاه اهل حرم بود و کوه صبر

چشمش گدازه ریخت ولی زیر معجرش

زینب به پیشواز شهیدان خود نرفت

تا که خدا نکرده مبادا برادرش…

زینب همان شکوه که ناموس غیرت است

زینب که در مدینه قرق بود معبرش

زینب همان که فاطمه از هر نظر شده است

از بس که رفته این همه این زن به مادرش

زینب همان که زینت بابای خویش بود

در کربلا شدند پسرهاش زیورش

گفتند عصر واقعه آزاد شد فرات

وقتی گذشته بود دگر آب از سرش...

سید حمیدرضا برقعی

برای عضویت در سامانه ی پیامکی گفتمان برترو اطلاع ازبرنامه های
حجت الاسلام نخاولی،لطفا عدد 4 را به ۵۰۰۰۲۳۴۰۴۰۰۱۶۶ ارسال 

نمایید.


